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داشــتند، بازهم در محله مانند شــهروند عادی رفــت و آمد می‌کردند 
و تمام خریدهای خانه‌شــان را گویا خودشــان انجام می‌دادند. مردم 
هم از این فرصت اســتفاده می‌کردند و مشکلاتشان را مطرح و ایشان 

آن‌ها را حل می‌کردند. 
حســین کرامتی از اعضای هیئت مدیره مســجد اســت. او می‌گوید: ما 
دست‌پروده ایشان هســتیم و دلمان می‌سوزد که امام جماعت باسوادی 
همچون ایشــان را از دســت دادیم. حاج آقا از مســجد پولی نمی‌گرفتند 
و درعوض به مســجد کمک هم می کردند. نیازمنــدان  هم برای دریافت 

کمک، مستقیم پیش ایشان می‌رفتند.
او ادامه می‌دهد: ایشان نماز را بسیار ســلیس می‌خواندند و حواسشان 
به مسن‌ها بود. ویژگی مهم دیگرشــان هم حضور به‌موقع در مسجد برای 
ادای نماز بود. اگر هم نمی‌آمدند خبر می‌دادند و کسی را به جای خودشان 

می‌فرستادند. 
حاج اقای عطایی پدر شهید است و همسایه نزدیک به مرحوم عطاران. 

او هم می‌گوید: مرد بسیار خوبِ خوبِ خوب. 
حاج آقای موســوی از هیئت امنای قدیم مســجد الزهرا نیز می‌گوید: 
ایشان برای رفع مشــکلات ملکی اهالی نیز کوتاهی نمی‌کردند. یادم 
اســت اقوام نزدیک یکی از اهالی، می‌خواستند خانه‌اش را ازچنگش 
درآوردند. حاج آقا کمک بزرگی به ایشان کردند و این اتفاق نیفتاد. آن 
بنده‌خدا قصد داشــت حق‌الزحمه حاج آقا را بپردازد که ایشان گفتند 
به جای پول‌دادن به من بیا به بازســازی مســجد کمک کــن یا  به زینیه 

خیابان خواجه‌ربیع. 

نمازگزاران مسجد الزهرا)س( درباره پیش‌نمازشان می‌گویند

20سال وقت‌شناسی
 حرف شما را شنیدم، حرف طرف مقابلتان را هم باید بشنوم

بعد از پیروی انقلاب، وارد کمیته‌های مردمی می‌شوند. یکی از وظیفه‌های 
مهم این مرکز، رســیدگی به مراجعات عمومی مردم است. آشیخ احمد، 
به‌عنوان نماینده آیت‌ا... طبســی، مســئول مراجعات این بخش است. 
حاج احمد این‌ها را می‌گوید و ادامه می‌دهد: ایشان به لحاظ حق‌طلبی 
بسیار حساس بودند. بعد از این هم به سیستم دادگاه‌های انقلاب مشهد 
وارد شــدند. یادمان نمی‌رود که تا نیمه‌های ‌شب ســر پرونده‌ها بودند و تا 
به حق نمی‌رســیدند چیزی را رها نمی‌کردند. بیشــترین جمله ایشان  به 
مراجعه‌کنندگان این بود که حرف شما را شنیدم حالا اجازه بدهید حرف 
طرف مقابل را هم بشــنوم. ازطرفی زندگی ساده و پاک‌دستی را شیوه راه 

خود قرار داده بودند. 

 از عصبانیت برافروخته شدند
صحبت از پاک‌دستی که می‌شــود فاطمه خانم دختر دیگر مرحوم عطاران 
ســر حرف را می‌گیرد و می‌گوید: کلاس پنجم بودم و پدرم دادستان عمومی 
نیشــابور بودند. ما را ســپرده بودند که اگر کســی چیزی در خانه آورد قبول 
نمی‌کنیــد. من هم منظور ایشــان را نمی‌فهمیدم. تا اینکــه روزی دونفر در 
خانه‌مان آمدند که همراهشــان دو گوســفند ذبح شــده و روغن زرد و خیلی 
چیزهای دیگر بود. این وســایل را داخل حیاط گذاشــتند و به من گفتند به 
آقاجانت سلام ما را برســان و بگو این هدیه فلانی است. من هم از دیدن این 
همه خوراکی خوشــحال بودم و دوست داشــتم زودتر این خبر را به آقاجانم 
اطلاع بدهم. ولی وقتی چشمشان به این اقلام افتاد، چنان برافروخته شدند 
که فکر می‌کردم الان مرا می‌زنند. گفتند من با این‌ها چکار کنم. همین الان 

بیرون بگذاریدشان. 

 حرف آخر
روح‌ا.. پسر کوچک خانواده عطاران هم حرف آخر را می‌زند. می‌گوید که 
پدرم هیچ‌گاه دوست نداشتندسمت های بالا را بپذیرند. از طرفی با وجود 
مسئولیت‌های زیاد، نیاز به محافظ داشتند اما معمولا خودشان سر کوچه 

می‌رفتند و سوار تاکسی می‌شدند و می‌رفتند سر کار. 

نزدیک بــه نماز مغــرب به مســجد الزهرا)س( 
در خیابــان باباطاهر نزدیک می‌شــویم. اهالی 
درحال رفتن به ســمت مسجد هستند. دودهه 
پیش‌نمازی حاج احمد عطاران در این مسجد، 
بهانه خوبی برای حضــور در این مکان مقدس 
و شــنیدن صحبت‌های اهالی درباره اوســت. 
در راه بــه یاد حــرف  طاهره خانــم دختر بزرگ 
مرحوم عطاران می‌افتیــم که می‌گفت: اهالی 
به ما می‌گفتند فکر نکنید فقط خودتان عزادار 

پدرتان هستید، تمام محله عزادار شده است. 
خانم مقدســی خادمی که 20ســال به همراه 
همسرش در مسجد حضور دارد، وقتی متوجه 
منظور ما می‌شــود، خــودش شــروع می‌کند 
به حــرف‌زدن و می‌گوید: ایشــان بــرای ما پدر 
بودند. هر مشــکل مالی و مریضی که داشتیم، 
کمک‌مــان می‌کردنــد. وقتی خبر فوتشــان را 
شــنیدیم واقعا  ناراحت شــدیم. چون ایشان را 

مانند پدر دوست داشتیم. 
آقــای ناصــری فرمانــده پایگاه مســجد هم 
می‌گویــد: دوعنصر شــاخص درباره ایشــان 
معنویــت و اخلاق‌شــان بود. ایشــان باتوجه 
به ســمت‌های مهــم و مشــغله‌های کاری که 


